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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات امةفصلن

  91 تابستان ـ 27  ـ ش8س 

  
  
  

  
  

  زاد از سمبليسم تا اسطوره در اشعار فروغ فرخ
  

  

  بانياني رضا كمالي دكتر مهدي ممتحن ـ مهدي

 دانشگاه آزاد اسلامي  دكتري زبان و ادبيات فارسيآموخته دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت ـ دانش

  كواحد ارا

  

  چكيده

از واحدهاي ساختاري سازنده زبان به همان شيوه  (Myth)واحدهاي ساختاري اسطوره 
اساطير، پويايي انسان براي معناداركردن .  است كه واحدهاي ساختاري زبان از يكديگر متفاوت

. هند  نظمي است كه طبيعت و ديگر نمادهاي اسطوره ارائه مي يك مفهوم از ميان اطلاعات بي
اند كه در  اي در عالم قداست يافتة نيروهاي كيهاني و نمودگار تجربه ايماژهاي تجسمآنان 

  .نمايان هستند... پرستي و  ها و توتم آفرينش كيهاني، امور پهلواني، آيين

فروغ فرخزاد از شاعران معاصر ادب پارسي است كه اشعارش، با ياري گـرفتن از اسـاطير،                 
اند و در نتيه اين زبـانِ        عنايي يا چند معنايي پشت سر گذاشته      سيري را از ايستايي به سوي دو م       

در اين مقاله بـه     . كردن اجزاءِ عيني با اجزاءِ ذهني اسطوره گرديده است         شعري، باعثِ جايگزين  
  .بررسي اسطوره و ابعاد آن در اشعار فروغ فرخزاد پرداخته شده است

  

  .يگيري، فروغ فرخزادگيري و جا سمبليسم، اسطوره، شعر، شكل :ها كليدواژه

  

  2/5/90: تاريخ دريافت مقاله
  22/5/91: تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه

ها پـا بـه      ها و افـسانه   داستـان گفتن را آغاز كرد،    شايد از آن هنگام كه انسان سخن      
. يخ پيش آمدنـد     پهـلو به پهلوي تار    اش نهادند و هزاران سـال با او،       ميدانِ انديشه 

هـاي بـشري، شـناخت و كـاوش          ترين رشته  ترين و شگرف   امروزه يكي از شيرين   
هــا، بــه جــا مـــانده و ايــن رشــته را  هــايي اســت كــه از دورتــرين زمــان داســتان

 از مفاهيم بسيار مهم در مباحث ادبـي         2 ميتـولوژي .اند  نام نهـاده  1شناسي اسـطوره
فرانـسيس   ،3ن از قبيـل رابـرت گريـوز       بـه گـروه بزرگـي از منتقـدا        . امروز اسـت  

تـر    و از همـه مهـم   7لـس لـي فيـدلر      ،6فيليپ ويل رايت  ،  5ريچارد چيز  ،4فرگسون
اين منتقدان به انواع و الگوهاي ادبي، چه آنهـا   .گويند گرا اسطوره، 8نوتروپ فراي

كه ظاهري پيچيده دارند و چه آنها كه سـاده و واقـع گرايانـه هـستند، بـه چـشمِ                     
هـاي   ي از فرمـول   ا مشخص، جلـوه   )صورت اساطيري (هاي   تايپ  آركي تكراري از 

   :گويد نوتروپ فراي مي. كنند اساسي اساطيري نگاه مي
 .آيند اشكال عمده اساطيري است كه به صورت قراردادهـاي ادبـي و انـواع ادبي درمي

   )86 :1381شميسا (
ست كه در زمـانِ     اي ا  متضمن سرگذشتي قدسي و مينوي و راويِ واقعه        ميتولوژي

 ةگويد كه در سايه اعمال برجـست       به بيانِ ديگر، اسطوره مي    . آغازين رخ داده است   
واقعيتي چون كيهان، گياهي خاص، كرداري پهلواني، تمدني         طبيعي،فراموجودات  

 روايـت يـك     ةاز ايـن رو هميـشه دربردارنـد       . )همـان ( .وجود آمده است   هجديد ب 
سـازد و    نِ عنصر مينوي است كه عالم را مي       در بينش اساطيري طغيا   . خلقت است 

نهد و بر اثر مداخلاتِ موجوداتِ مافوقِ طبيعي است كـه همـه كارهـا و                 بنيان مي 

_____________________________________________________________  
1. Mytology  2. mytology   3. Robert graves  
 
 

4. Francis fergoson 5. Richards cheese  6. Philip will wright 
 
 

7. Less lee feidler  8. Northrop fry    
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  )مقدمه :1382 زمردي (. شود يم هاي انسان معنادار فعاليت
اي در عـالمِ     يافته نيروهاي كيهاني و نمودگـار تجربـه        ها، تصوير تجسم   اسطوره

ها،  اتِ قدسي اسطوره در آفرينش كيهاني، امور پهلواني، آيين        زيرا تجلي . ندا قداست
در هـر تجلـيِ     ) نمادين(هاي رمزي  نمايان است و كثرت گرايش    ... پرَستي و   1توتم

را سـاخته و پرداختـه و         ذهـن آن   نظـر سـازد كـه جهـان از         قدسي خاطرنشان مي  
و يــافتن ايــن تــصاوير  تجــسم .)همــان( .صــورتي يكپارچــه جلــوه داده اســت بــه

يا چنـد   (هاي رمزي در آثار شاعران و نويسندگان، سبب دگرگوني معنايي            گرايش
ها در آثار هر شاعر       بررسي اين نمادها و سمبل      بنابراين، .شود آثار آنان مي   )معنايي

اي نو را به روي ذهن       تواند دريچه  كند، مي  اي كه ازين رموز استفاده مي      و نويسنده 
هـا و نمادهايـشان در       ين مقاله به بررسـي اسـطوره      ازين رو در ا   .مخاطبان بگشايد   

  .شود اشعار فروغ فرخزاد پرداخته مي
  

  سمبوليسم

اصطلاح سمبول كه در فارسي دري به نماد ترجمـه شـده اسـت، اصـلاً از ريـشه              
. اسـت » بـه هـم انـداختن     «و  » به هم پيوسـتن   « به معناي    2مصدر يوناني، سمبالين  

 بـه كـار     6و علامت  5نمود ،4مظهر ،3نشان معنايسيمبلن در زبانِ يوناني باستان به       
 8پل والـري  ،  7بانيان اين مكتب در ادبيات شعراي بزرگي چون مالارمه        . رفته است 

مطـابق بـا     و نقـل،   10گرايـي  اينان كه از بيانِ خشك طبيعت     . هستند 9و آرتور رمبو  

 ... . گرفتنـد  مـك هاي خود از نمادها ك     دلزده بودند، براي بيان انديشه     11گرايي واقع

_____________________________________________________________  
1. Totem  2. Symballein   3. mark 
 
 

4. Sourqe  5. appearance   6. sigh  
 
 

7. Malarmeh  8. poul vallery   9. artour rembo  
 
 

10. Naturalism  11. realism    
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. اي دور دارد   امـا نمـادآفريني در تـاريخِ بـشر، پيـشينه          . )34: 1367ناظرزاده كرمـاني    (
وجودآمدن مكتب سمبوليـسم، انـسان بـراي          از به  پيشمعني كه هزاران سال      بدين

كـرده   هاي طبيعت و بيان احساسات و عواطفش، از نمادها استفاده مي           تبيين پديده 
هاي بدوي بپردازيم، بـا      ي ديني و اساطيري انسان    هرگاه ما به مطالعه باورها    . است

 طبيعـت،   بـاره  كه هر كدام معـرف بخـشي از عقايـد آنـان در             يانبوهي از نمادهاي  
هـا و    انـسان بـدوي در وراي پديـده       . خـوريم  زندگي و مرگ بـوده اسـت، برمـي        

بيند كـه آن ارواح يـا        اي را مي   هاي مرموز و ارواح نهفته     هاي طبيعي، نيروي   حادثه
وي، از ديـدگاه    . انـد  شدن آن پديـده يـا حادثـه        علت موجوديت يا حادث    وها،نير

ا و حـوادث مظهـري از   ه جهان لبريز از ارواح و نيروهاي مرموزي است كه پديده      
گـين خـدا،    آ تنـدر نمـاد آواي خـشم      : نمونـه به عنوان   . آن نيروها يا ارواح هستند    

  .است... رواح و اد پناهگاه اآذرخش نماد تير انتقام خدا، رودخانه نم
  

  خاستگاه نمادها

اند، تذكر كوتاهي پيرامون سـاختار       از آنجا كه نمادها محصول كار كرد روان انسان        
 1شناسان بزرگي چون فرويـد     بر اساس تحقيقات روان    .روان انسان ضروري است   

. روان انـسان از دو بخـش خودآگـاه و ناخودآگـاه سـاخته شـده اسـت                  2و يونگ 
دهد كـه در ارتبـاط بـا جهـان بيرونـي             ز روان را تشكيل مي    خودآگاه آن قسمتي ا   

خـوريم، يـا      آنهـا برمـي    هتمـام آن مفاهيـمي كه ما در زندگي روزانه خود ب         . است
كـه در اثـر    تمام موضوعاتي كه در طولِ حيات با آنها سروكار داريـم و يـا آنچـه   

.  ذهن مـا   شود به بخش خودآگاهِ    پذيريم، مربوط مي   زندگي اجتماعي از جامعه مي    
 يكـي از عناصـر همبافتـه روان    مـن  «.شـود   ناميده مي  )Id(اين بخش از روان، نهاد    

_____________________________________________________________  
1. Freud     2. Jung 
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مـن يـا     .كنـد  خودآگاه آدمي است، كه او را تبديل به آدمي مـي          » من«. انسان است 
دهد كه بـه مـرور و در فراينـد     خودآگاه تنها بخش كوچكي از روان را تشكيل مي     

فته و هنوز هم تا تكاملِ نهـايي راه درازي       هاي بيشمار پيش از تمدن تكوين يا       قرن
ــيش دارد ــگ(» در پ ــم روان را    . )34: 1373 يون ــسمت اعظ ــه ق ــاه ك ــا ناخودآگ   ام

تـرين و مرمـوزترين بخـش روان اسـت كـه نخـستين بـار                 گيرد، درونـي   در برمي 
تحقيقـات مـشترك   . دش ـاي روياها به كشف آن نايل    حين مطالعه  زيگموند فرويد 

اي از دردهـاي     پـاره  نژنـدي،  هاي روان  نشانه«ثابت كرد كه     1فرويد و ژوزف بروئر   
جسماني و رفتارهاي ناهنجار، در واقع وجهي نمادين دارند و هركدام شيوه ابـراز              

  )35: همان(» .وجودِ ذهنِ ناخودآگاهِ ما هستند
هاي  پردازي  كه روياها و خيال    كرد مداواي بيماران رواني مشاهده      هنگاميونگ  

ها و   هاي پريان و امثال آنها همانندي      و رازهاي مذهبي، اساطيري، قصه    ، با رمز    آنها
هـاي ناخودآگـاه     با مقايسه و تحليل دقيق تـراوش       يونگ. هاي فراوان دارد   شباهت

ها و باورهـاي مـذهبي باسـتاني، بـه بخـش ديگـري از روان                 بيمارانش با اسطوره  
 ناخودآگـاه   ،اي يونـگ   بـه عقيـده   .  نام نهاد  2يافت كه آن را ناخودآگاه جمعي      دست

 از نيرو و بصيرتي است كه از دورترين ايام شـناخته شـده در     نشأت گرفته جمعي  
  .اي آدمي عمل كرده است آدمي و به واسطه

  
  هاي مذهبي اسطوره

در زيـر    .اسـت هاي مذهبي يا اشارات مذهبي       اسطوره يك نمونه از انواع اسطوره،    
  .شود اشاره ميها  هبه اين اسطور

  

_____________________________________________________________  
1. Joseph Broer    2. Unconsiousness collective  
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   شيطان

 ةرا از ريـش    شناسان عرب ، آن    يوناني است اما لغت    "diabolos"از كلمه    ،1ابليس
و  ابالـسه    انـد كـه جمـع آن       اي اجنبـي گرفتـه     ابلاس به معناي نوميد كردن و كلمه      

ها و القـاب     نام .بارها در شعر فارسي به كار رفته است        ،بليسابليس و مخفف آن     
ديو و مهتر    شيخ نجدي،  بومره، ف،بوخلا خناس، عزازيل، ديگري از قبيل شيطان،   

زمـان بـا    هـم  عقيـده بـه شـيطان،      .)77: 1386 ياحقي( اند ديوان نيز براي او برشمرده    
هـاي   در زمـان   .يعني از همان آغاز حيات بشر مرسوم بوده اسـت          اعتقاد به مرگ،  

شد و بر حسب معتقـدات       شيطان بر روح ناپاك اطلاق مي      نزديك به صدر اسلام،   
يس يا شيطان هميشه دشمن انسان بوده و در دوره اسلامي مظهر طغيان             ابل ساميان،

و خودبيني و تفرعن معرفي شده كه همواره كوشيده است آدمي را از سعادت بـه                
  :گويد  اهريمن ميبارهكزازي در كتاب خود در. )78: همان( دور دارد

در برابر سپنتا  .ده استاهريمن در اوستا، انگره مئينيو، به معني منش و نهاد بد و ناپاك بو
اين گوهر پليد و فريفتار كه در پهلوي  .مئينيو يا سپندمينو به معني نهاد و منش نيك و پاك

anagهايي چون اهريمن، اهريمن، هريمن و   گناگ، منوگ خوانده شده است، با لقب
  )239 :1ج  ،1379كزازي ( .سرانجام ريمن، به پارسي دري رسيده است

   فـروغ در    عنـوان نمونـه   بـه   . كنـد  اين اسطوره نيز استفاده مي    فروغ فرخزاد از    
  شـعر را    ايـن اسـطوره در يـك فرافكنـي شـعري،           2كـردن  شعر زير بـا جـايگزين     

هرچند در بعضي اسـاطير الهـه شـعر را نيـز شـيطان              ( .نامد كار مي  شيطاني افسون 
  .)نامند مي

جان / ن خواب دردآلود عاقبت زي / شعر، اي شيطان افسونكار /غنچه شوق تو هم خشكيد 
  )166: 1383فروغ (من بيدار شد، بيدار 

  

_____________________________________________________________  
1. Satan   2. alternative  
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  ها ها و داستان اشاره به افسانه

  اشاره به پري -1

وجودي است لطيف و بسيار زيبا كه اصلش از آتش است و با چشم ديـده                پري  «
اغلـب   پري بر عكـس ديـو،      .فريبد اش آدمي را مي    العاده شود و با زيبايي فوق     نمي

 كـه خـود بـر فرهنـگ         شاهنامهدر ابيات فارسي از جمله       .اب است نيكوكار و جذ  
 »پري نماد لطافت و كمال و زيبايي تـصور شـده اسـت             كهن ايراني استوار است،   

هاي آييني و متون زرتـشتي،       پري در اوستا پئريكا و در روايت       .)245 :1386ياحقي  (
ر يـك ازيـن     كند و ه   هاي اهريمن كار مي    ماده ديوي است كه در راستاي خواست      

پريان نيـز  . )245: همان( ديوان با اهريمن يا يكي از ديوان آيينِ زرتشت پيوند دارند     
ــشتي مفهــوم ديگرگــون  ــوان در اســاطير زرت ــد دي ــد شــده همانن ــد  .اي دارن از دي

اي متــأثر از  چنــين ديــدي در هــر كجــا  و در هــر جامعــه  شناســي يونــگ، روان
ن اين نگرش و نيز خاستگاه پدر تبـار و          آنيموس در بنيادگذارا   ناهماهنگي آنيما و  

اشاره به پـري و   .هاي دور است پيشينه تاريخي مردسالاري در بسياري از سرزمين     
تـوان   از آن جمله مـي     .سابقه كهن دارد   پريان در آثار شاعران و نويسندگان ايراني،      

دادن  زمـاني كـه شـاپور بـراي نـشان         .  نظامي اشاره كـرد    خسرو و شيرينِ  به داستان   
  و نهـد  كِشَد و بر سر راه شيرين و همراهان او مـي           يبايي خسرو، تصوير او را مي     ز

آن سرزمين را جايگاه پري و كار شاپور         بيند، شيرين به اتفاق همراهانش آن را مي      
  .داند تصوير كشيدن آن چهره ،كار پري ميبه را در 

ــت ــي  : بگف ــر م ــري ب ــن در پ ــشايد اي  پــري زيــن ســان بــسي بــازي نمايــد      گ
ـــالي   و ــسـتـه ح ــر بـ ـــت ب ـــا رخ ـــالي    زآنج ـــد خـ ـــبزه را كردنــ ــا سـ  ز گلهـ

  )62: الف 1378 نظامي(

، ها و يا اشـارات داسـتاني دارد   گاهي اوقات فروغ فرخزاد نيز اشاره به اسطوره 
اما در معنا و زباني ديگرگونه با گذشتگان اين خصوصيت نيـز بـه زبـان گفتـاري                  

در متنِ ادبي توأم با زبان توليد و به وسيله خواننده           ترديد معنا    بي. گردد شاعر برمي 
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مـتن  . شـود  شود، اما دستيابي به معناي متن ادبي به آساني انجـام نمـي             دريافت مي 
كـارگيري زبـان مجـازي ـ غيرحقيقـي ـ از زبـان طبيعـي و علمـي           ادبي از نظر به

در زبانِ  . جداست، از اين رو يافتن معناي متن ادبي به آساني متون غيرادبي نيست            
بنـدد و آنچـه كـه        بار خواندن، معنا در ذهن خواننده نقـش مـي          علمي، پس از يك   

؛ امـا زبـانِ     شـود  مقصود و منظور نويسنده است، به وسيلة خواننـده دريافـت مـي            
مجازي به خاطر گريـز از زبـان طبيعـي، معناهـاي بـسياري را در ذهـن خواننـده                  

 خاصـي   هـاي  پيچيدگيدستيابي به معنا،    شعر در ميان متون ادبي از نظر        . آفريند مي
گرايانـه    تصويري غيرواقـع   ؛هاست  زيرا شعر يك عنصر غيرواقعي از واقعيت       .دارد

از اين رو راهيايي به     . اي از آنها   از زندگي، انسان و هستي است يا تجلي دگرگونه        
حال آنكه در   . هاي زباني كاري دشوار است     معناي موجود در آن با استناد به نشانه       

رويارويي با نثر علمي كه با تكيه بر واژگان حقيقي زبانِ طبيعي نوشته شده است،               
زيـرا در بيـان طبيعـي كـلام، مؤلـف معنـاي             . بـريم  به آساني به معناي آنها پي مي      

كند، بلكه به آساني پيام خود را        هاي زبان مجازي پنهان نمي     واژگان را در زير لايه    
. شـود  بلافاصله پس از كُنشِِ خواندن حاصـل مـي        معنا،  . دهد به خواننده انتقال مي   

. اگر بسيار كس نيز آن را بخوانند در تحصيلِ معنا هيچ اختلاف رأي نخواهد بـود               
اگر سه  . آيد، اختلاف وجود دارد    در معناهايي كه از سوي خوانندگان به دست مي        

 ختلف اين قطعه شعر را بخوانند، چـه بـسا دريافـت معنـايي             هاي م  نفر با موقعيت  
اين ناشي از كاربرد مجازي زبان در متن ادبـي          . آنان با يكديگر تفاوت داشته باشد     

معناي حاصل  . روند است كه واژگان از بار مفاهيم ساده روزمره و طبيعي فراتر مي           
كارگيري زبان از حيطـه محـدود        هاي مختلف بسيار است؛ زيرا به      از آن، از ديدگاه   

معنـادادن    شده است و ديگر حكم بـه يـك         حقيقي به فراخناي زبان مجازي تبديل     
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 1كـردن  براي نمونه، در شعر زيـر بـا جـايگزين    . به عنوان پيام شعر، نادرست است     
  .آورد چرخه به وجود مي را ميان دو 3گوييو نوعي منطق گفت ،2اجزاي اسطوره

 و دلش را در يك /شناسم كه در اقيانوسي مسكن دارد  مي/من پري كوچك غمگيني را 
. ميرد  كه شب از يك بوسه مي/ پري كوچك و غمگيني/نوازد آرام ، آرام  مي/چوبينلبك  ني

  )417 :1383فروغ  (
  

  پري                                                    فروغ                 
                                                 

  
  

  اقيانوس                 ني لبك   =  انهتنهايي خ                    شعر
  

 .توان استنباط كـرد    بالا، مطلب را به طور ديگري نيز مي       هاي   با توجه به چرخه   
 بـه مركـز و محوريـت        5، ژاك دريـدا   4دانيم در پسا ساختارگرايي    مي طور كه  همان

ديگر او حضور معنا را كـه حاصـل محوريـت كـلام              عبارت به . قائل است  6نوشتار
به تعبيـر   . )192: 1383شميـسا   ( .ب معنا است  يسوي غا به  و موجه    .كند مي د ر است،

شـود، سـاختار     همين كه ساختار ظاهري و به اصطلاح منطقيِ متن شكسته مي           او،
 ننبـود  و در واقع همـين قطعــي      .كند ذهن شروع به شكل گرفـتن مي      ديگري در 

 نيز با توجه به خـوانشِ       در اينجا . دارد  گام برمي  7معنا است كه به سوي هرمنوتيك     
را نــشان    )لبــك  نــي  اقـيانــوس،  پـري،(اوليه كه ارتباطِ اجزاي يـك اسـطوره       

اين ساختار هر يك از اين       گيرد، در  دهد و در واقع نوعي مواخات را در بر مي          مي

_____________________________________________________________  
1. Alternative   2. mitism  3. Dialogisme 
 
 

4. Post structuralisim  5. jack drieida  6. writing limitionary 
 
 

7. Hermenotic     
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 .يـابيم  مـدلولي را بـراي آن ب       تا يمآوردشمار  به   )دلالت معنايي (اجزا را نوعي دال     
كـه بـه سـبب     ايـن  _ 1توان همسان و همسو با نظريه پل دمان     مي ،گربه عبارت دي  

 _ اسـت  معتقد    نبودن بودن زبان ادبي به قطعي      استعاري ويژه بهخاصيت مجازي و    
اقيـانوس را خانـه يـا تنهـايي خـود و             ،)فـروغ (اي از خود شـاعر       پري را استعاره  

 ـ           لبك را استعاره   ني   بنـابراين  .سـت   ا دگياي از شعر او بدانيم كه تنها مـونس در زن
اجـزاي   2كـردن  توان گفت كه فروغ فرخزاد گاهي اوقات با توجه به جـايگزين            مي

اي را به    اي تازه  هاي موجود در متن، ساختار اسطوره      مولول اسطوره و تلفيق دال و    
  .گشايد روي مخاطبان خود مي
شـاعر كـه در پـي       . تـوان در شـعر خـواب مـشاهده كـرد           نمونه ديگـر را مـي     

دانـد   هاي سبز مـي    ردن طفل خويش است، خواب را سر انگشت كليد باغ         ك خواب
مطـابق بـا گفتـه دكتـر        (تواند كودك وي را به سرزمين زيبا و پر از لطافت             كه مي 

هايي ببرد كه غم و غصه زندگي روزمره را          پري) ياحقي در ارتباط با اسطوره پري     
  :از ياد شاعر دور كند

هاي  هايت بركه تاريك ماهي چشم/ هاي سبز   باغگفتم اي خواب، اي سر انگشت كليد
و ببر با خود مرا به سرزمين / بارت را به روي كودك گريان من بگشا  كوله/ آرامش 
  )118: 1383فروغ (هاي فراموشي  رنگ پري صورتي

  . مشاهده كرد314 و 38توان در صفحات  هاي ديگر را مي نمونه
   قايق-2

دهنـده اسـت و      بخش و نجات   شده است كه رهايي   در اساطير هند به قايقي اشاره       
  : كند هاي دور دست خود از آن استفاده مي انسان براي رسيدن به  آرمان

ما را از ميان مشكلات بگذراند و مانند قايقي كه از ميان رودخانه ) آتش(باشد كه آگني 
  )103 :1382شميسا ( .دهد گذرد، ما را از ميان غم عبور مي مي

_____________________________________________________________  
1. paul demon    2. Alternative 
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خواهد كـه او را بـا        مي) آنيموس(اش   خطاب به معشوق دروني   همچنين فروغ   
دهنده او از رنـج غـم و تنهـايي           با قايقي كه نجات   . قايقي به آرمان شهر خود ببرد     

  :باشد
ببر به  /مرا ببر اميد دلنواز من /ها، ز ابرها ، بلورها  عاج ز /اي مرا كنون به زورقي  نشانده

  )272: 1383 فروغ(شهر شعرها و شورها 

   آينه -3

 در نظم و نثر پارسي از .است 2و در پارتي آينگ 1آينك ريشه اين كلمه در پهلوي
 اسـت كـه   "آينه اسكندر" آينه وجود دارد بارههايي كه در  ها و افسانه   جمله داستان 

 ة ريـش  بـارة امـا در  . اند اي كهن دارد و تعبيرهاي گوناگوني را براي آن آورده          سابقه
تشكيل شـده كـه      3ندراسكندريه از شبه جزيره عمده فارس     ب« :تاريخي اين افسانه  

وسيله رديف سنگي طويلي به درازي هفـت سـتاد يونـاني بـه خـشكي متـصل                   هب
البحـري قـرار داشـت و آن توسـط          ةمنـار  در رأس شمال شرقي فـارس،      .شود مي

البحرهـاي  ةاين بناي مشهور، سرمشق همـه منـار        .بنا شده بود   4بطلميوس مخلص 
. كردنـد  بِ عالم قديم تلقـي مـي      يرا به منزله يكي از عجا       آن عموماًاروپا گرديد و    

نويسندگان تـازي   . هاي بسياري، پس از فتح عرب نيز پايدار ماند         مناره مزبور قرن  
هـا   اند فارس در عصر اسلامي بـر اثـر زلزلـه    گفته .اند ناميده) منار(يا  ) مناره(را   آن

 حصن كنوني فارس،    882 سال   در. خراب گرديد و چند بار تجديد عمارت يافت       
آينه اسكندر در حقيقـت آيينـه اسـكندريه       . اي ساخته شده است    روي بقاياي مناره  
اي كه بر فراز شـهر اسـكندريه نـصب كـرده بودنـد و بعـدها بـه                    است يعني آيينه  

را بـه اسـكندر مقـدوني نـسبت          مناسبت آن بنيادنهادن شهر اسكندريه و مناره آن       
  )ذيل لغت: برهان قاطع(» .اند داده

_____________________________________________________________  
1. Ayenak   2. Ayng   3. pharos 
 
 

4. Ptolemaios soter 
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توانـست   دانـستند كـه مـي      آيينه را داراي خواص جادويي مـي       در خاور دور،  «
ارواح خبيثه را هم در اين جهان و هم در جهان ديگر دور كند و به همـين دليـل                    

يت و صـداقت و     فآيينه با شـفا     در عرفان اسلامي،   .گذاشتند را كنار مردگان مي    آن
 اينكه مظهـر ذات و      نظر و انسان را از   صفاي خويش كاملاً مورد توجه بوده است        

  .آيينه گويند ،استصفات واسماء حق 
ــد  ــو مـــصفا بيننـ ــه دل چـ ــنان آينـ ــد  روشـ ــدا بيننـ ــه پيـ ــدار در آن آيينـ  »روي دلـ

  )63 :1386ياحقي (

 ـ   همه دانش  توانست آگاهي مختصري از    در خاورِ دور شخص مي     دسـت   ههـا ب
رواح خبيثه را هم در ايـن جهـان و          توانست ا  آينه مي . آورد و به درون خود بنگرد     

آينه يكـي   . هم در جهان ديگر دور كند و بنابراين آن را در كنار مردگان قرار دهد              
ها و علايم امپراطوري ژاپـن اسـت و جايگـاه            از دو شيء مقدس مربوط به نشانه      

همچنـين  .  الهه در خانواده امپراطوري اسـت      -خورشيد 1روان يا شينتائي آماتراسو   
دهنـده روان شـخص زنـده و         رود و نـشان    به كـار مـي     2آئين شينتويسم در مراسم   

  )5، 4 :1383هال (. متوفي است
اي اسـتفاده    گونـه  شاعران و نويسندگان هر يك از آينـه بـه          اما در ادب پارسي،   

  :توان به موارد زير اشاره كرد از ميان نمادهاي آينه در ادب فارسي مي .اند كرده
المومن مرات  (هم حق را آينه مشاهده مخلوقات       هم نمادي از ذات حق و        -1

  ):المومن
ـــگرند  ـــه هــمديــ ـــنان آيـــنـ  ايــن خــبر مــي از پــيـمـــبر آورنـــد        مــومــ

  )1377/1/1333 مولوي(

  ) در شعر صائبنمونهبه عنوان (نمادي از پاكي  -2
 ك ديـده را معــشوق دركــنار بـــود پـــا     بي حسن نيـست خلــوت آيينـه مـشربان         

  )53: 1366صائب تبريزي (

_____________________________________________________________  
1. Amaterasu    2. Shintoism 
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  نمادي از ضمير انسان -3
 صيقـــلي كــن صــيقلــي كــن صـيقلي       پس چو آهن گـر چـه تـــيره هيكــــلي          

        تا دلـــت آيــــينه گـردد پـــر ص بـر  ســيـــم  انــدرو هر سو مــــليـــحي     رــــو 
  ) 2470و  1377/4/2469 مولوي(

  :و يا در جاي ديگر
ــ ــست  هآين ـــماز نــي ـــرا غـ ــي چــ  زانـكه زنگــار از رخش مــمتاز نــيـست       ت دان

  )1/34/همان(

  نمادي از حيرت  -4
 استهركه چون آينه صائب در مقام حيرت         از گَـرد مـلال     برد فيض جواهر سـرمه،     مي

  ) 73: 1366صائب تبريزي (

  نمادي از مرگ -5
 من دشمن و بر دوسـت، دوسـت      پيش دش  مرگ هـر يـك اي پـسر همرنـگ اوسـت           

 پـيــش زنگي آينــه هـــم رنگـــي است      يينـه ار خـوش رنگـي اسـت        آپيش تـرك    
  )3440و  1377/3/3439 مولوي(

  نمادي از نقص و عجز و نيستي بشر -6
ــستي   ــد نيــــ ــه باشـ ــستي چـ ــه هـ  گر تـــو ابــله نيــــستي      نيســـتي بـــر،  آينـ

 ــ  هــــاست آينــه خــوبي جمــــله پــيــشــه تنيــستي و نقــص هــر جــايي كــه خاس
  )3198 و 1/3197/همان(

از آن جملـه     .گيرد اي نمادين به خود مي     در اشعار فروغ فرخزاد نيز آينه، جلوه      
  .استدهنده روان شخص  توان به شعر زير اشاره كرد كه آينه در آن نشان مي

بينم كه،  ليك در آينه مي /چيستم ديگر، به چشمت چيستم؟ /پرسم ملول  هر دم از آينه مي
   )138 :1383فروغ ( اي هم زآنچه بودم نيستم سايه /واي 

همچنين در جاي ديگر به طور كنايي، خود را خطاب قرار داده و بـه صـورتي             
تـوان   آيينه همچنين مي. (كند  خود را، وجود خويش معرفي مي    ةدهند مضمر نجات 

  .استعر باشد كه افشاگر حقايق سمبلي از دل صاف شا
 .تنهاتر از تو نيست / لرزد آيا زمين كه زير پاي تو مي /ات را  دهنده نام نجات /آيينه بپرس  از
  )452: همان(
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  . مشاهده كرد147توان نمونه ديگري را در صفحه  همچنين مي
  

  حيوانات

 حيوانـات وجـود     بـارة هايي است كـه در     اسطوره هاي قابل توجه،   از ديگر اسطوره  
  :شود اين گونه موارد اشاره ميدر زير به  .دارد

   آهو -1

 بـه معنـاي تيـزرو، در سانـسكريت          "asu"ريشه اين كلمـه از صـفت اوسـتايي          «
"asav"    در پهلوي ،"ahuk"     غديو در س "asuk" آن را به تازي غـزال       .باشد  مي

 يعني چـركين    "ahita"باشد و صفت اوستايي      گفته و در اوستا به معناي عيب مي       
  )ذيل لغت: برهان قاطع(» .و پليد و ناپاك

  :توان در بيت زير از خاقاني مشاهده كرد اين معنا از آهو را مي
ــشك    ــد مـ ــه زايـ ــانور كـ ــي آن جـ ــت   بينـ ــر اسـ ــه هنـ ــو و او همـ ــامش آهـ  نـ

  )72: همان(

گناهـــي و    هـاي ايرانـي نمـادي از بـي         هـا و داسـتان     اما اين جانور در افـسانه     
 نظـامي اشـاره كـرد، در آن         ليلي و مجنونِ  به  توان   جمله مي  از آن . گُريزپــايي است 

گنـاه را در دام خـود آورده         هنگام كه مجنون با ديدن اين كه صيادي، آهـويي بـي           
تـوان   در اينجا مي   .خَردَ شود و آهوان را از صياد مي       است، از مركَبِ خود پياده مي     

  :گناهي اين جانور را مشاهده كرد نماد بي
ــه بـــــي زيدل چـــون دهـــــدت كــه بــر ستيـــــ ـــزي خـــون دو سـ ــه بريـــ  گنـ

ــت   آن كس كه نـه ادمـي اسـت گـرگ اسـت             ــزرگ اسـ ــويي بـ ــشي، آهـ ــو كـُ  آهـ
  )123: 1378 نظامي(

، نمـاد   )Shika، بـه ژاپنـي شـيكا         Luبه چيني لو     ( در فرهنگ چيني   Deer آهو«
. ي مربوط به طول عمر و تنها جانوري كه قادر به يـافتن قـارچ مقـدس شـد                  يتائو

مكن است نمادِ ثروت بوده باشد زيرا آهـو و حقـوق رسـمي در ژاپـن             همچنين م 
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  )19 :1383هال (» .داراي تلفظِ مشابه است
 او آهـو را     ييدر جـا  . كنـد  فروغ نيز از نماد اين جانور در اشعارش استفاده مي         

  .دارد شمارد و به اين ترتيب تقاضاي خود را بيان مي نماد سالك راه طريقت مي
رو به  /جويباري يافتيد آواز خوان/ ها  گاه اگر در معبر گلگشت/ها  دشتآهوان، اي آهوان 

فروغ (مرگ در مرداب را ياد آوريد  / خواب را ياد آوريد خواب آن بي / استغناي درياها روان

1383 :343(  

در جاي ديگر شاعر براي به تصوير كشيدن فضاي تـرس و وحـشت، آهـو را                 
  .لرزد خت ميداند كه س نماد و مظهري از ترس مي

مثل  / لرزد قلب من در سينه مي / بوها عطر شورانگيز شب /ريخت  اي كز پيكرش مي مرده
  )109: همان(قلب بچه آهوها 

  بره -2

ايـن   تـصاوير  «.شـود  كردن از آن استفاده مي     بره از حيواناتي است كه براي قرباني      
ره مخصوص عيـد    ب. بينيم هاي روحي مي   حيوان، در هنر تدفين يهوديان در سردابه      

 كـه بـراي نجـات       -وسيله كليساي نخستين به عنوانِ نماد مسيح       هفصح يهوديان، ب  
امـا بـره روشـن، منظـره پرسـتش از كتـاب             .  آغـاز گرديـد    -نوع بشر قرباني شـد    
ي، يگنـاهي، شـكيبا    در دوره تمثيلاتِ رنـسانس، بـا بـي        . باشد مكاشفات يوحنا مي  

  )34: 1383ال ه( ».ل تجسم يافته استيفروتني، ساير فضا
شـاعر در    .هاي پاك با ضميري روشـن اسـت        فروغ نيز نماد انسان   شعر  در  بره  
هاي  داند، پاكي دل انسان    هاي زميني كه دنيا را لبريز از پليدي و زشتي مي           شعر آيه 

  .اند داند كه دور از مراقب خود رها شده اي مي سالك را همچون بره
ديگر صداي هي هي چوپان  / هاي گمشده و بره/  دگاههاي الهي گريختن از وعده/ پيغمبران 

  )346: 1383فروغ (. ها نشنيدند را در بهشت دشت

  )سيرسيرك( زنجره -3

هـا آواز   زنجره بر وزن حنجره ، جانوري است كوچك شبيه به ملخ كـه شـب    «
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شـاعر زنجـره را بـا        .)ذيل لغت : برهان قاطع ( »طولاني كند و آن را صرارالليل خواند      
، شـاعر  "بعد از تو" در شعر راي نمونهب. گيرد فاهيمي متفاوت به كار ميمعاني و م 

بـرد، زنجـره را متعلـق بـه          كه در فضايي به دور از دوران كودكي خود به سر مـي            
بخـش وجـودِ او بـوده     هاي ساده خود، آرامش    داند كه طبيعت با زيبايي     دوراني مي 

ها  از صداي سوت كارخانه   است، اما اكنون در فضايي به دور از طبيعت و سرشار            
  .استدلتنگ آن دوران ... و اسلحه و 

  :در شعر فروغ، نماد طبيعت استاما يكي از نمادهاي آن 
در آب  / آب آب، گفت، هيچ بجز آب، كه هيچ چيز نمي / يلبعد از تو آن عروسك خا

اي ه و به صداي زنگ، كه روي حرف /  را كشتيمها زنجرهبعد از تو ما صداي  / .غرق شد
  )444: 1383فروغ (. سازي، دل بستيم هاي اسلحه و به سوت كارخانه / خاست الفبا برمي

  :ر شعر فروغ، نماد ناليدن استدر جاي ديگر، زنجره، د
شايد كه من صداي  / .اند تبعيد كرده / به انزواي يك جزيره نامسكون/ شايد كه روح را 

  )403 :همان( .ا را خواب ديدمه زنجره

  . مشاهده كرد293توان در صفحه  ي از نماد ناليدن زنجره را مينمونه ديگر
   گرگ -4
گـرگ  . در زامياد يشت آمده است كه كرشاسپ نُه فرزند از نـژادِ پئنـه را كُـشت                «

سو  اين گرگ از يك    .نياي نمادين تركان است    )كوك بوري  :در تركي قديم  (كبود  
يـشت اسـت، يگانـه       در آبـان  با پئنه يادشده و از سويي با پثنه كه نـام ديوپرسـتي              

 عطـايي ( ».اين نام، گونه ديرينتر پشنگ، پدر افراسياب اسـت         .دانسته گرديده است  
1376 :205(   

ي يخـو  طور كه در زبان محاوره وجود دارد، نمـادي از درنـده            اين حيوان همان  
در تمثـيلات غربـي، نـشان       . رحمي است  ي و بي  يخو  اما در چين نماد درنده     ،است

روميـان بـه گـرگ      . م و تجسم دو گناه از هفت گناه بزرگ اسـت          پرخوري و خش  
اي  گـذاران افـسانه    زيرا اين نماد را به روملوس و رموس بنيان         گذاشتند، احترام مي 
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  )9: 1383هال ( .شهر رم داده بودند

توان در اشعار فـروغ      ي را نيز مي   ا تلفيق و تطابق اين موجود با مفاهيم اسطوره       
خـويي و    ، گرگ را سمبلِ درنـده     "ظلمت"  شاعر در شعر   ه، براي نمون  .كرد مشاهده

  .زند چشمش برق مي داند كه در تاريكي تنهايي، رحمي مي بي
چشم / شايد آن نقطه نوراني /ست  اهر چه از دور نمايان /نه چراغي است در آن پايان 

  )228: 1383فروغ (. گرگان بيابان است

 "مان بياوريم به آغاز فصل سـرد      اي"شعر  توان نمونه ديگري را در       همچنين مي 
مطـابق بـا اسـطوره ايـن        (داند كه درندگي     شاعر شب را مونسي مي    . مشاهده كرد 

: كنـد  هاي اعتماد و ايمان مبـدل مـي        هاي بيابان را به حفره     هاي گرگ  چشم) جانور
  :چرا كه شب محفل و اُنس شاعر در تنهايي است

هاي  به حفره/ هاي بيابان را  هاي گرگ سلام اي شب كه چشم/ سلام اي شب معصوم 
ارواح / و در كنار جويبارهاي تو، ارواح بيدها / كني  استخواني اعتماد و ايمان بدل مي

  )429: همان(. بوسند مهربان تبرها را مي

  . مشاهده كرد439توان نمونه ديگري را در صفحه  همچنين مي

  مار  -5

در مـاجراي عـروج بـه        .يـست جانوري بدكار و متعلق به اهريمن ن       در آيين مهر،  «
اي سوار است كه هرمس راهنما و راننده گردونـه اسـت و              وي بر گردونه   آسمان،

 ،انـد  ادور آن حلقـه زده    رهايي كه بر سر دارد و چوبي از درخت غار كـه دو             با بال 
 »هـاي اصـلي اسـت      در آيين مهري يكـي از نـشانه        ازين رو، . قابل تشخيص است  

ريشه مـرگ    ان پيدايش آتش نيز اهريمن، مار را كه هم        در داست  .)737: 1386ياحقي  (
پديد آورد و اهورامزدا در برابر آن و براي مقابله با او آتش را آفريـد و بـه                    است،

  )737: همان( .اين ترتيب، آتش مقدس شد
 . و نماد تباهي و مـرگ ،در نمادشناسي ايراني، مار نشانه رازآلود اهريمن است       «

اي بـر آمـده اسـت كـه مـرگ و              در واژه نيز، از ريشه     از همين روي است كه مار،     
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هـايي بـسيار از      كه نمونه  )ميترا(اي پرآوازه از مهر      در نگاره . اند مردن از آن برآمده   
اي آختـه در دسـت، بـر         گاه كه دشـنه    مهر، آن . باختر زمين يافت شده است     آن در 

 تنه گـاو سـر      خواهد او را پي كند، ماري از زير        پشت نر گاوي نشسته است و مي      
مهـر، چونـان    .گاو نماد گيتي و آفرينش پشت خاكي و آبـي اسـت         .بر آورده است  

اما  .خواهد آفرينش را از خاك و آب برهاند و گيتي را به مينو برساند              رهاننده، مي 
 آورد كـه در كـار وي،        سـر بـر مـي      ،مار كه نماد نيروهاي اهريمني و گيتيگ است       

  )282: 1، ج1379 كزازي به شرح فردوسي(» .درنگ و دشواري بيندازد
  : آمده استريگ ودادرباره مار در 
است كه در فارسي مار يا اژدها نام دارد و ) ahi(ترين نيروهاي اهريمني، اهي  يكي از مهم

طلبد كه رعد  را به ياري خود مي) ديوها(نيروهاي زير دست اهريمن  .در كوه مسكن دارد
پيچد و مانند ديواري به  ها مي ن پيچ و تاب بر فراز قلهست و با هزارا اسياه بوران و طوفان

كند و او را از پا  رود كه ايندره قوي و پر طاقت با او هم جنگ مي سوي آسمان بالا مي
   )283 :همان( .آورد درمي

هـا، نمادهـاي ديگـري را نيـز بـه خـود اختـصاص                ها و اسطوره   مار در افسانه  
مار، حـوا را تنهـا    «نويسد كه     كتاب خود مي   كفافي از قولِ دكتر سيدي در      .دهد مي
نگرد و   نخست با تعجب به او مي     . گيرد بيند و راهي شيطاني براي او به كار مي         مي

كنـد   حوا از سخن گفتن مار به زبان آدمي تعجب مي         . ستايد سپس زيبايي او را مي    
گفتن را پس از خوردن ميـوه درختـي          دهد كه نيروي فهم و سخن      و مار پاسخ مي   

خواهد كـه او را بـه سـوي آن درخـت             حوا از مار مي   . عين به دست آورده است    م
شود كه ايـن همـان درخـت معرفـت اسـت كـه               راهنمايي كند و سپس معلوم مي     

ايـن حيـوان   «همچنـين  . )177: 1382كفـافي  ( »خوردن از آن بر آنان حرام شده بـود     
جاودانگي، حيـات    نمادهايي از جمله     ؛باشد داراي نمادهاي مختلفي در اساطير مي     

. باشد مظهر تعالي و شفا مي     ]همپنين[مرگي، باروري، نيروي تولد و تناسل و         و بي 
كند، نمـاد    اندازي خود مانند خورشيد تجديد حيات مي       اين حيوان چون با پوست    
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در غرب  . در غرب عيسوي مترادف با شيطان معرفي شده است        . تولد دوباره است  
: 1383هـال   ( »و بعداً نماد پزشكي غـرب شـد        خداي شفابخش    1نشان اسكلاپيوس 

93 ،99(  
گر شده است مظهر خطرناكي و پليدي  در اشعار فروغ در جاهايي كه نمادين جلوهمار 

  .دهد ميتأثير تحت را است و مخاطب 
ست  او اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردمي /و اين جهان به لانه ماران مانند است 

  )43: 1383فروغ (. بافند در ذهن خود طناب دار تو را مي /بوسند  يكه همچنان كه تو را م /

 كلمه مار، در معناي واقعي حيوان و بدون نماد به كار            247همچنين در صفحه    
  .رفته است

  
   اسطوره و پرندگان

در زير به اين نوع نمادها       .باشندداشته  اي   توانند نمادهايي اسطوره   پرندگان نيز مي  
  :شود اشاره مي

  جغد  -1

2 اشوزوشت اش، مطابق روايات كهن ايراني، نام مذهبي     «

است كه بر عكس آنچـه       
اي با شگون است و اوسـتا را از بـر دارد            در مورد جغد معروف است است؛ پرنده      

هـاي   افتند و پيروان زرتشت بريـده      خواند شياطين به وحشت مي     ن را مي  آو وقتي   
تيـر و سـپر و فلاخـن         به تعداد آنها،  خواهند   مي كنند و از او    ناخن به او هديه مي    

در  .)389 :1386يـاحقي  (» كنند براي غلبه بر دشمن و ديوان مازندران به آنها عطا مي   
نــام علمــي ايـن       :هـا در انديـشه مولانـا آمـده است      فـرهـنگ نمـادها و نشـانه   

مـاد   جغـد يـا بـوم، ن   در ادبيات دنيا غالبـاً  .است Otus scops pulchellus ه،پـرنـد
  :گويد مولوي مي. هاست شومي است و جايگاهش در ويرانه

_____________________________________________________________  
1. Ascle Pius    2. Ashu zushta 
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ــران اســت و بــس   نــشــنود اوصــــاف بغــــداد و طــبس    خــان و مــان جغــد وي
  )1377/5/1154مولوي (

آور   مردم چين و ژاپـن، جغـد پيـام         نظراز  . آورِ مرگ بوده است    پيام اين پرنده، 
مان مادر خـود را بيـرون        كه چش  ه و اين مطلب، ناشي ازين اعتقاد بود       استمرگ  

 ـ آورده و اين نمادِ ناسپاسي فرزند به شمار مي         همچنـين در تمثـيلاتِ     . ه اسـت  رفت
  )116 :1383هال (. دوره رنسانس نشاني از تجسمِ شب و خواب بوده است

فروغ نيز به اين پرنده به عنوان مرغ ناشناس اشاره كرده است كه با توجـه بـه                  
  . بودن غم واندوه آن پي بردآور توان به پيام فضاي شعر مي

مهتاب  /كشد  هر دم ز عمق تيره آن ضجه مي /ني زار خفته خامش و يك مرغ ناشناس 
  )26: 1383فروغ (كشد  مرغك ميان پنجه وحشت چه مي /رود كه ببيند در اين ميان  مي

    پرستو يا چلچله-2

ده در اعتقادات   اين پرن  :شمرد اي را بر مي    سيروس شميسا براي پرستو چنين سابقه     
 در شمال ايران به آن حـاج حـاججي          براي نمونه . پرنده مقدسي است   مردم ايران، 

آيد و ازيـن رو      زيرا معتقدند هر سال از مكه مي       .دانند گويند و او را حاجي مي      مي
سانند و در شـيراز     ر يهايش آزار نم   كنند يا به جوجه    گاه لانه او را خراب نمي      هيچ
اند كه   را همان ابابيل مذكور در قرآن مجيد دانسته        برخي آن . ددانن مي) سيد( را آن

پرستو يا پرستوك به احتمال قوي بايد مأخوذ از ريشه           .دشمنان خدا را از بين برد     
كه ) اوك(يا   )او(فرشته به معناي رسول و از آسمان آمده به اضافه            .فرستادن باشد 

ين بـراي سـير و سـفرهاي        اين پرنده در مقام نمـاد     . اتصاف است  پسوند نسبت و  
هـا،   رفتن تيزرو و دور،   عمر كوتاه،  در اين واژه معاني بهار،     .روحاني مناسب است  

 )203: 1382شميسا ( .مظلوم و بي آزار بودن مستتر است

  :گويد هال در كتاب خود مي
اين پرنده يك نماد عيسوي مربوط به تجسم صحيح است و بنابراين گاهي آن را در بشارت 

هاي  همچنين نماد رستاخيز در بهار، نماد آمدن بهار در نقاشي. كشند  به تصوير ميتولد او
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هاي گوري  شدن به صورت پرنده در نقاشي چيني و نماد ميل شخص متوفي به تبديل
  )38: 1383هال (. مصريان بوده است

پرسـتو   )آنيمـوس ( در خطاب به معشوق دروني خود        "گذران"شاعر در شعر    
  .برد هايي دور مي داند كه آن دو را به سرزمين  از كوچ و سفر ميرا نماد و مظهري

فروغ ( .از بهاري به بهاري ديگر /كرديم  كه همه عمر سفر مي / كاش ما آن دو پرستو بوديم

1383 :268(  

   عقاب-3

از راسته شكاريان است كه چون بال بگـشايد بـه سـه      آمده،سئنهنامش در اوستا   «
چنگال  تند نگاه و سهمگين    سبكسر، بلند آشيان،  تيز بانگ،  نده،راين پ  .رسد متر مي 

در  در اسـاطير ايرانـي،    . )509: 1386يـاحقي   (» است و بيش از صد سال زيست كند       
ها، اهورامزدا به سر عقاب تشبيه شده كه شايد مقصود همان سـئنه              برخي توصيف 

مين بس كـه    در اهميت اين پرنده در اسطوره ه       .)510: همان(اوستا باشد    )سيمرغ(
را به عقاب يا شـاهين       كه آن  )بال زن (گاه مترجمان واژه سيمرغ را با مرغ وارغن         

كزازي در كتـاب خـود     .)45: 1389حاتمي  : به. ك.ر(كنند   مقايسه مي  اند، ترجمه كرده 
  :گويد به نقل از ابن سيرين مي

ديدن عقاب در . نشانه رازآلود بلندپايگي و پادشاهي است شاهين يا عقاب در خوابگزاري،

اگر ببيند كه عقاب مطيع او بود، دليل  .خواب دليل آن است كه از پادشاه ظالم، بزرگي يابد

ديدن عقاب يا شاهين در خواب دليل است بر مردم  ابراهيم گويد .آنكه فرزندي آورد

 :اول :حضرت صادق فرمايد كه ديدن شاهين يا عقاب در خواب چهار وجه دارد. بسياردان

  )307: 3، ج 1379كزازي ( .فرزند : و چهارم،مال و نعمت :سوم فرمانروايي، :نزلت، دومقدر و م

. وابسته به خدايان زمين و آسـمان از روزگـاران كهـن اسـت              همچنين عقاب، 
نام سومري آن، يعني كـور معـروف بـود، مظهـر و     ه عقابي با سه تيره كه معمولاً ب   
ايـن پرنـده اصـل و منـشأ         . ن بـود  رفت و آورنده بـارا     نماد كشاورزي به شمار مي    

در هنـر   . هـاي ارتـش روم بـود       نماد تير و پيروزي بر روي پرچم      . سومري داشت 
همچنين نماد بينايي و نيز نشان غرور،       . عيسوي، نمادِ صعود صحيح به آسمان بود      
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   )69-68: 1383هال ( . گناه بزرگ استهاي سبتيكي از ن
اي آن حفظ شده و رمـزي        هيم اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد نيز ،تطابق با مفا       

اي كـه شـاعر خواسـتار پرسـيدن       گونه به ،استاز پيروزمندي و وجود افراد پيروز       
  .چاره از آنان است

و در آن كوه غريب فاتح / هاي پر از مرواريد  از صدف/ و در آن درياي مضطرب خونسرد 
  )375: 1383فروغ (. كه چه بايد كرد/ از عقابان جوان پرسيديم 

   كبوتر -4

از  )kapotar( صورت پهلوي اين كلمه    .استاصل اين كلمه كُوترَ،كفتر و كووتك       
خاقـاني نيـز كبـود را        .)115 :1378عبـداللهي   ( . دانسته شده است   "كبود آبي "ريشه  

  :كبوتر وصف كرده است
ــد    ــوتر مان ــه كب ــودي ب ــو ز كب ــمان ك ــد   آس ــق زن و دروا بيننـ ــه معلـ ــر در كعبـ  بـ

  )240 :1385كزازي (

انـد و    ناميـده  دهند كه كبوتر را پيك ناهيد نيـز مـي          هاي كهن نشان مي    اسطوره«
 هايي كه از كبوتر و قمري در خوزستان و جاهاي ديگر ايـران پيـدا شـده،           مجسمه

از يـك سـو و رابطـه ايـن           )زهره(ارتباط كبوتر با ناهيد      .همگي رمزي از ناهيدند   
از  )ربه النوع زيبايي در اساطير يونان     (ت  پرنده به عنوان مظهر مهرورزي با آفرودي      

 ».سبب شده است كه كبـوتر را پيـك عـشق و قاصـد عاشـق بنامنـد                  سوي ديگر، 
  )502: 1386ياحقي (

هاي صوفيان كبوتر نماد پاكي و قداست است، چنان كه در حكايـت       در داستان 
  :زير آورده شده است

يدرنگ كه بيامد و در زير فوطه شد كبوتري ديدم سپ... بر سر تربت ابو سعيد نشسته بودم 
گفت آن كبوتر صفاء ... تا شبي وي را در خواب ديدم ....كه بر تربت وي انداخته بودند 

    )101: 1376 هجويري( .معاملت من است

نوح پس  . شود ترين روايات درباره كبوتر به زمان حضرت نوح مربوط مي          كهن
فرستد تا خبـر بيـاورد كـه آيـا آب            ياز نشستنِ كشتي، اول زاغ  و بعد كبوتر را م          
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و پايش سرخ   ريزد   ميدليل آب، موي پاي كبوتر      ه  اما ب . زمين فرو رفته است يا نه     
 .اسـت اي نمادين از پيك و قاصد        كبوترجلوه. كند مي و نوح كبوتر را دعا       شود مي

شـود كـه كبـوتر را پيـك ناهيـد نيـز              هاي كهن نـشان داده مـي       ويژه در اسطوره   هب
هايي كه از كبوتر و قمري در خوزستان و جاده ديگر ايران پيدا              عهمجمو. ندا ناميده

سـو و رابطـه ايـن     ارتباط كبوتر با ناهيد از يك     . شده، همگي نمادي از ناهيد است     
سـبب شـده   ) اسـاطير يونـان   ... رب النوع (پرنده به عنوان مظهر مهرورزي با آرزو        

همچنـين رمـز روح و      .  گردد نام پيك عشق و قاصد عاشق نيز مرسوم       ه  است كه ب  
گـاهي نيـز نمـاد مـرگ و     . )347 :1386يـاحقي  ( آزادي پرواز و نهايت زندگي است   

 همچنـين از جملـه نمادهـاي كبـوتر،         .سـت زندگي و گاهي نماد صلح و آرامش ا       
شاعر كه در    . از آن سود جسته است     "ديوار"سمبل آزادي است كه شاعر در شعر        

برد، در انتظار كوچي اسـت كـه او را بـه             ه سر مي  هاي روحي ب   اي از فرافكني   هاله
  :گويد  ميبنابراين ،شهرهاي طلايي و دور آرزوها ببرد

/ ها را  ها را، كوهها را، آسمان دشت/ چون كبوترهاي وحشي زير پر گيرم  /در غروبي دور 
  )184: 1383فروغ (هاي شادي مرغان صحرا را  نغمه/ هاي خشك بشنوم از لابه لاي بوته

 از جمله نمادهاي ديگر كبوتر در بستر اشعار فرخزاد ،نماد عشق و محبـت               اما
 كه شاعر با فرا رسيدن بهار، غرقه در جنوني است كـه بـا بهـاري كـه از راه                     است

  :گويد از اين رو مي. رسيده چه كند
نفس  /بوي عشق كبوتر وحشي  / تراود از آن با نسيمي كه مي / خواهد دل گمراه من چه مي

  )244: همان( سرگردان؟ عطرهاي

  . مشاهده كرد184توان نمونه  ديگري در صفحه  همچنين مي
   كلاغ-5
پيام ايـزد    . او است  بشرغراب همچون منادي و م     هنگام قرباني گاو،   در آيين مهر،  «

ـ كه پيك خدايان بود    ـ "مركور"رساند و در واقع وظيفه او به  را هم او به مهر مي
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 ،1 كرونيـا نـام   ه  ب در يكي از مراسم آيين ميترا،      .هستوا  غراب نماد ه  .شباهت دارد   
  )602 :1386ياحقي (» .شود  ملقب مي"كلاغ مقدس" تازه وارد به

  :گويد كزازي در كتاب خود مي
 در .با شناخت و آگاهي يا معرفت در پيوند است اش، كلاغ در كاربرد نمادشناختي

از سويي ديگر، كلاغ در . آوري است مهاي ايراني، كلاغ همواره نماد پيك و پيغا افسانه
پرنده وابسته به سروش و در باورشناسي يوناني وابسته به آپولون  باورشناسي ايراني،

ترين مرغان  در بندهشن نيز كلاغ زيرك .اند اين هر دو نيز ايزدان آگاهي و روشنايي. باشد مي
   )444: 2، ج 1379 فردوسي( .ته شده استسدان

نمـادِ يـافتنِ     پرواز كـلاغ از كـشتي نـوح و بـاز نگـشتن او،             در اساطير سامي،    
كردن گوشورون   آور اهورامزدا به مهر براي قرباني      خشكي و در اساطير ايراني، پيام     

. پـا، نمـاد خورشـيد اسـت        ويـژه كـلاغ سـرخ     ه  در اساطير آسيايي كلاغ و ب     . است
 ـ      بـاره هايي كه در   ها و داستان   همچنين در افسانه    ةك اسـطور   كـلاغ وجـود دارد، ي

ها و روايات تاتوئي، كلاغـي بـه رنـگ قرمـز يـا               در افسانه . جالب نيز وجود دارد   
. آيـد  شـمار مـي   طلايي با سه پا، در خورشيد ساكن است و همچنـين نمـاد آن بـه           

در يونان كلاغ به سـبب نيروهـاي قـادر    . آيد اي بد شگون به شمار مي    گاهي پرنده 
ه رفت ـ و و هداجونو مقدس به شمار مـي        و براي آپول   شده ميگويي پرستش    به غيب 

  )84، 83: 1383هال (. همچنين در هنر عيسوي نماد آرزو است. است
گاهي نمـادي  . گيرد در اشعار فروغ نيز، كلاغ نمادهاي گوناگوني را به خود مي      

 بـرد،  خبرها را از كويي به كوي ديگر مي         كه با صداي خود،    استاز پيك و قاصد     
  .از شومي و يا سرور باشد نمادي بدون آنكه ذاتاً

و صدايش /  و فرو رفت در انديشه آشفته ابري ولگرد / از فراز سرِ ما / آن كلاغي كه پريد
: 1383فروغ ( .خبر ما را با خود خواهد برد به شهر / همچون نيزه كوتاهي پهناي افق پيمود

373(  

_____________________________________________________________  
1. Corvina 
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ومي و   در فضاي آكنده در غمگينـي و انـدوه، نمـادي از ش ـ             "دير"اما در شعر    
  .استخبر بد 

ابريشم  /ها باز   روي پنجرهبهرقصد  /از قارقار شوم كلاغان  /لبريز گشته كاج كهنسال 
  )223: 1383فروغ (. معطر باران

  .مشاهده كرد 273 و261هاي ديگري را در صفحات  توان نمونه همچنين مي
  گنجشك -6

عـصفور،   غنـه، هاي چغك، چغوك، چغو، چ     هاي زبان فارسي، نام    در ساير فرهنگ  
چوزه، مرتكو و چتلوك بـراي ايـن پرنـده وجـود دارد و در متـون قـديم، الفـاظ                     

  :در حكايت زير  براي نمونه. آن به كار رفته استكنُدشگ و بنجشك براي ناميدن
چرخيدند  هايي در اطراف حسين بن علي مي از قول ابو حمزه ثمالي نقل شده كه گنجشك

عبداللهي ( .انِهّا تقدس ربها جل و علا و تسأله قوت يومهاً :وداو فرم .و صدا سر داده بودند

  )606 :2 ج ،1378
گيرد، از آن جملـه در نمادهـاي         اين پرنده گاهي اوقات مظهر فروتني قرار مي       «

در ژاپـن   .  معجـزه عيـسي اسـت      -هـا، هـدف نخـستين      عيسوي و بر طبق انجيـل     
  )91 ،90: 1383هال ( ». است، نماد وفاداري1سوزومه

 اسـت جشك در شعر فروغ نمادهاي مختلفي دارد از آن جمله نماد طبيعت             گن
  . نمود يافته است"ايمان بياوريم به اغاز فصل سرد"كه در شعر 

زبان  / اي جاري جشن طبيعت زبان زندگي جمله / مانم اما زبان گنجشكان من از گفتن مي
زبان گنجشكان  / طر، بهارنسيم، ع: زبان گنجشكان يعني /گنجشكان يعني بهار، برگ، بهار 

  )438: 1383فروغ ( .ميرد در كارخانه مي

 و يادآوري خاطرات     عاطفي شاعر  از وضعيت  تأثير   بااما از جمله نمادهايي كه      
  . است"گنجشك"كودكي و جواني به درون اشعارش تسري يافته، 

آن  / .ندروزها رفت آن / .كردم ام را خاك مي هاي مرده گنجشك / هاي ياس در پاي گلدان

_____________________________________________________________  
1. Suzume 
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  )262: 1383فروغ ( .آن روزهاي خواب و بيداري/  روزهاي جذبه و حيرت

  

  ها اسطوره و ميوه

سـيب در   . ، سيب است  دارداي   اي كه در اشعار فرخزاد مفاهيمي اسطوره       تنها ميوه 
در هنر عيسوي ميوه درخت دانش است كـه حـوا           «. ارتباط دارد ها با حوا     اسطوره

هاي زرين نمـاد     رود و سيب    نماد هبوط به شمار مي     را چيد و ازين جاست كه      آن
 از اين سمبل اسـتفاده      "فتح باغ "شاعر در شعر     .)295: 1383هال  ( »استجاودانگي  

 ـكرده است كـه      در تفاسـير اسـلامي كـه       « .اشـاره دارد  نيـز   ه هبـوط آدم و حـوا        ب
درخـت ممنوعـه را سـيب       گـاه    سرگذشت آدم با شاخ و برگ بسيار آمده اسـت،         

 ـ ،يشايد به تبعيت از اديبان غير اسلام       اما شاعران معاصر،   .اند ردهمعرفي ك  ويـژه   هب
 :1386ياحقي  (» اند سيب معرفي كرده   ميوه ممنوعه را اغلب،    هنر و فرهنگ مسيحي،   

 اين مورد در كتاب خود نيز، شـعر زيـر را از فـروغ               دكتر ياحقي براي مثالِ    .)809
  :آورد ميفرخزاد 

و از آن  / باغ را ديديم /رد عبوس ستو از آن روزنه  كه من و / انندد همه مي /دانند  همه مي
  )810 :همان(. سيب را چيديم/  شاخه بازيگر دور از دست

  

  اسطوره و درختان و گياهان 

در زيـر بـه ايـن        .باشندداشته  اي   نند مفاهيمي اسطوره  اتو درختان و گياهان نيز مي    
  :شود موارد اشاره مي

    باغ-1
ي دراز دارد كــه از نظــر اســاطيري بــه ا نــگ و تــاريخ ايــران پيــشينهبــاغ در فره«

را بـه    بهشت و بـاغ دلپـذير آن       باغ در حوزه مذهب و ديانت،      .رسد ورجمكرد مي 
آورد كه آدم و حوا در فضاي آن به ميوه معرفت دست يافتنـد و بـه زمـين                    ياد مي 

  )197: همان( .»هبوط كردند
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 »كنـد   صـورت صـفت مـادر جلـوه مـي          باغ به  «:گويد يونگ در كتاب خود مي    
، تعبيـر ديگـري، امـا    چهار صـورت مثـالي   و در كتاب ديگرش،   ا .)147: 1373يونگ  (

» باشـد  باغ مظهر ونوس الهه عشق مـي       «:كند چنان در وجه مادينه آن عرضه مي       هم
شـود كـه    هـايي تـداعي مـي     صورت مثالي مادر ِ اعظم با مكان       «.)829: 1368يونگ  (

   )26: همان( »...اروري هستند، مثل باغ و مظهر فراواني و ب
 اي بـه سـوي ناخودآگـاه       خـواب، دريچـه   مشابه همين تعبير را پير رآل در كتاب         

باغ و بوستان، علفزار، گلزار، اغلب نماد غريزه جنسي و نـشانه زن              .كند عرضه مي 
حدود دو هزاره پـيش نيـز همـين تعبيـر را از زبـان امـام                .و نماد آن ونوس است    

 :ديدن باغ در خواب بر هفـت وجـه بـود           :فرمايد حضرت صادق مي   :داريمصادق  
 بلنـدي،  :مال، پنجم  :چهارم عيش خوش، : سيم فرزند نيك، : زنِ خوب، دويم  : اول

  )82: 1380تفليسي (كنيزك  :هفتم شادي، :ششم
هاي  در اسطوره باغ  . هستاما باغ در نزد مصريان نماد زندگي پس از مرگ نيز            

در هنـر عيـسوي، يـك بـاغِ در          . اسـت  جايگاه مردگان و خدايان      سومري و بابلي  
ي معـصومانه و    رويژه مربوط به مريم عذرا در اصـل بـارو          بسته، نمادِ بكارت و به    

در مـواقعي   (باغ در اشعار فرخزاد     . )280،  279: 1383هال  : به. ك.ر(. عيد تشبيه است  
كه يك مورد از آن نمـادي       گيرد   دو نماد را دربرمي    ،)يابد اي مي  كه معنايي اسطوره  

مورد  . نمود يافته است   "صبر سنگ "از آرزوها و اميدهاي شاعر است كه در شعر          
نيز از جمله مواردي است كه شاعر بـه آن، بـه شـكل يـك دال در سـاختار                    ديگر  

  :استباغ در اشعار فروغ نماد آرزوها و روياها  .نگرد منسجم مي
با بهار  /كرديم  يكدگر را سير مي /هاي نور  يوهم هامان، قلب /ها  هامان در سياهي ريشه

   )111: 1383فروغ (  دورهاي باغ

نگـرد،   اي بـه آن مـي       كه شاعر در نگاهي اسـطوره      "فتح باغ "همچنين در شعر    
  :ت ازلي مربوط به آن زمان استنمادي از بهشت و خاطرا

و از آن  / باغ را ديديم / كه من و تو از آن روزنه سرد عبوس / دانند همه مي / دانند همه مي
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  )372: 1383فروغ ( .سيب را چيديم / شاخه بازيگر دور از دست

    درخت-2
وجـود دارد كـه منـشأ        )هـزار تخمـه   (در اساطير ايراني، درختي به نام بس تخمه         

بخـش هـشتم     .اسـت و جايگـاه آن در دريـاي فراخكـرد           .رود شمار مـي   بهزايش  
بهـار در كتـاب      .گيتي به مقابله اهريمن است    ، درباره نبردكردن آفريدگان     بندهشن

  :دآور  ميبندهشنخود، چهارمين نبرد را به نقل از 
امرداد امشاسپند كه گياه از آن اوست، آن گياه  گاه كه خشك شد، آن .چهارم نبرد را گياه كرد

بر  .تيشتر آن آب را به همه زمين بباراند .بياميخت را خرُد نرم كرد، با آبي كه تيشتر بستد،
يك نوع اصلي، براي بازداشتن  از آن، .همه زمين گياه چنان برست كه موي بر سر مردمان

از آن . ده هزار نوع گياه فراز رست ده هزار بيماري كه اهريمن بر ضد آفريدگان ساخت،
در درياي فراخكرد فراز رست كه . همه تخم گياهان، درختِ بس تخمه فراز آفريده شد

نزديك بدان درخت، درخت  .رويند تخم بدان درخت است و از او ميهمه نوع گياه را 
  )76: 1392بهار ( .ياوري بسيار جهان از او بود .گركرن آفريده شد براي بازداشتن پيري بد دم

درخت در باور بـسياري از مـردم، نمـاد زنـدگي            . درخت يادآور طبيعت است   
. ، حياتِ جاودان و رشد بود     همچنين نمادِ كيهان، وضع باروري، نمادِ دانش      . است

دهـد،   ترين تصاوير درخت، كه موجودي مافوق طبيعـي را نـشان مـي             يكي از مهم  
و يا درخت تنوير بودا است      ) درخت بودا، انجير هندي   (مربوط به درخت بودهي     

از جملـه وجـوه مقـدس درخـت،         . آيـد  كه به حالتي خارج از جهان مادي درمـي        
  )287، 285: 1383هال : هب. ك.ر(. تباري است انديشه گياه

درخـت گـاهي اوقـات بـه صـورتي نمـادين             اما در اشعار فروغ فرخزاد نيـز،      
را در شعر زير     توان آن   كه مي  استاز آن جمله نماد رشد و اميد        . شود گر مي  جلوه

  :مشاهده كرد
 سبزي كه حس يگو /گرفت  نهايت او اوج مي و قلب بي /لغزيد  همه مي او بر تمام اين

  )356: 1383فروغ ( .هايش تا ابديت ادامه داشت و چشم /بود  درختان

اي مطابقـت   با توجه به اينكه اين مورد، تنها موردي است كه با معاني اسـطوره     
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 كه مفهوم رشد و اميد در اين جـا اشـاره            استمل  أقابل ت  كند، اما اين نكته نيز     مي
رشـد   )سـبز (ين رنگ   تايپ ا  چرا كه از مفاهيم آركي     . رنگ سبز دارد   تايپ آركيبه  

 شاعر در اينجا مفهوم رشد و اميـد را متناسـب بـا مفهـوم                 از اين رو   .استو اميد   
  .كار برده است هتايپي رنگ سبز، بسيار مناسب ب آركي

شـاعر كـه از     .  مشاهده كـرد   "تولدي ديگر "توان در شعر     نمونه بارز ديگر را مي    

به سوي روشنايي و پويايي پشت      ابتداي شعر سيري انَفُسي را از تاريكي يا ايستايي          

هاي خـود را بـا    ، تاريكي)آب(گذارد، متناسب با ديگر نماد زايش و باروري  سر مي 

  :دهد پيوند مي) اي درخت مطابق با معناي اسطوره(روشنايي، رويش و رشد 

ها و  به سحرگاه شكفتن/ كه ترا در خود تكراركنان / همه هستي من آيه تاريكي است 
من در اين آيه ترا به درخت و / من در اين آيه ترا آه كشيدم . / دي خواهد بردهاي اب رستن

  )412: 1383فروغ (. آب و آتش پيوند زدم

مطـابق  ( كه بازهم درخت نمادي از رشد و اميد          "ديدار در شب  " شعر   درو با   
  :آمده است) اي درخت با معناي اسطوره

 و  295-281-265-219-187ات  ـوان در صفح ـ  ـت ـ يـر را م ـ  ـ ديگ ـ يها نمونه
  . مشاهده كرد366

    درخت كاج-3
 .ويژه در روزگار بـدبختي اسـت   ه ب،اين درخت نماد طول عمر، دوستي و پايداري  

در شـعر   .  اسـت  ، يكـي از خـدايان شـادي       ،اين درخت همچنين تجسم شوهينگ    
هـاي سـبز     در آب " كـه در شـعر       اسـت فروغ در يك جا نمادي از زندگي و عمر          

داند كـه لبريـز و    اش را همچون كاجي مي شاعر زندگي .افته است  نمود ي  "تابستان
  .آور كلاغ گشته است آكنده از صداي حزن

ابريشم  /ها باز  وي پنجرهه ررقصد ب / از قارقار شوم كلاغان /لبريز گشته كاج كهنسال 
  )223: همان(. معطر باران
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  ها  اسطوره و گل

در زير به اين مفاهيم اشـاره        .باشنداشته  داي   توانند مفاهيمي اسطوره   ها نيز مي   گل
  :شود مي
    گل شقايق-1

 در اسـطوره    بـراي نمونـه   . نـد ناد شقايق را به دليل سرخي آن نمادي از خون مـي          
يده، نمادِ باستاني مرگ و     ي او شقايق رو   ةيوناني آدونيس كه از خون بر زمين ريخت       

از عشق و لكه سـياه      همچنين رنگِ سرخِ گلِ شقايق، نشان سوز و گد        . اندوه است 
در ادب فارسي دل عاشق را به گل لاله يا شقايق تـشبيه             . آن نشان داغ عشق است    

  )297، 296: 1383 هال :به. ك.ر(كنند  مي
 "فتح باغ " از آن جمله در شعر       .ددر اشعار فروغ اين گل نمادهاي مختلفي دار       

 نمـاد خـون     شويم كه اين نمـاد همـان       آور مي دالبته يا (كه نمادي از سرخي است      
  )است

سخن از  / آغوشي در اوراق كهنه يك دفتر نيست و هم / سخن از پيوند سست دو نام
  )374 :1383فروغ (هاي سوخته بوسه تو  با شقايق/  ست اگيسوي خوشبخت من

  .همچنين در جاي ديگركه باز هم نمادي از خون و سرخي آن است
جز چند قطره  / يك شقايق وحشيكه از تمامي اوهام سرخ  / دانم من سردم است و مي

  )428: همان( جا نخواهد مانده چيزي ب /خون 

  گل لاله-2
بر اساس يك اسطوره حضرت آدم پس از اخـراج از بهـشت و هبـوط بـه زمـين                    

اين گل مظهر رنج و گـداز       . يديهاي خونين او لاله رو     آنقدر گريه كرد كه از اشك     
  )374، 373: 1386ياحقي (. استو شهادت نيز 

از آن جملـه در شـعر       . گر شده است    اشعار فروغ نيز، اين گل نمادين جلوه       در
  .داند را همرنگ خون لاله مي )آنيموس( كه لب معشوق دروني خود "رويا"

اي لبت همرنگ خون لاله خوشرنگ /  آه، بشتاب / !يياي در جام مينا اي نگاهت باده
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  )133: 1383فروغ (. ر پر نور استصق... ليك در پايان اين ره /ره، بسي دور است / صحرايي 

ر در پايـان راه و همچنـين دور بـودن آن از جملـه رد                صالبته پر نور بودن ق ـ    (
اما از جمله مفاهيمي كه ايـن گـل در          . )است در بستر خيال شاعر      آنيموسپاهاي  

نمـاد زنـدگي     گيـرد،  هاي دلالت معنايي به خود مي      اشعار فروغ فرخزاد در جريان    
  . نمود يافته است"ستيزه"است كه در شعر 

 / خون يادي دور / جوشد در رگ خاموششان آهسته مي / دنلرز از شوق مي/  ها شاخه
   )187: همان(. از شكاف گور / چون لاله وحشي كشد زندگي سر مي

    گل نرگس-3
هاي گونـاگون بـشري، بـه دليـل          ها و فرهنگ   هاي گوناگون، به رغمِ زبان     در ملت 

 .ها يكـي اسـت     ني، زبانِ تصوير و نمادينِ بعضي از سمبل       مشتركات جسمي و روا   
در دو فرهنگ ايراني و يوناني، نـرگس    .هايي است  گلِ نرگس يكي از چنين نمونه     
  اسـت  )247: 1373گريمـال   (و ديمتر    )26 :1386ياحقي  (گل ويژه دو خدابانوي ناهيد      

شاگرد يونـگ و     ،1بولندادكتر نيسون    .كه هر دو با آب و باروري سر و كار دارند          
 :گويـد  اش مي  درباره  نيز اي و روان شناسيِ زنان     نمادهاي اسطوره نويسنده كتاب مهم    
     )257: 1380بولن ( .هاي زايش است گلِ نرگس از نشان

جا در چين نمـادِ حوريـان        يك. دارددو مفهوم مخالف    در اسطوره   گل نرگس   
در شـعر   . اسـت نمرگي  يونانيان نماد جـوا   نظر  درياي جاودان است و همچنين از       

  )308 :1383هال ( .استفروغ نمادي از محجوب بودن 
در اجتماع  / هاي عطر آن رعشه / آن انتظار آفتاب و گل / آن روزهاي عيد / آن روزها رفتند

ديدار  / كه شهر را در آخرين صبح زمستاني / هاي صحرايي ساكت و محجوب نرگس
   )263: 1383فروغ ( .كردند مي

  

_____________________________________________________________  
1. Nisson dablon 
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  نتيجه

توان مشاهده كرد كه اشعار فروغ فرخـزاد در برگيرنـده            شده مي  توجه به بررسي انجام   با  
لاي اشعار گنجانيـده شـده        كه به صورتي مضمرِ در لابه      استاي   يك هاله سيال اسطوره   

 گريـز  گراي شاعر در مقابل شـعر آرمــان  با عنايت به تعاملِ ديالكتيكي شعر آرمان     . است
هـا،   هـا و رمزگــان     توان به اين نكتـه رسيــد كـه سمــبل           مي ،)در دو دفتر آخر   ويژه   به(

بــه يــك روايـــتِ ) Iposis(سيـــري قهـــقرايي و پنهــاني را از يــك روايــت شـفاهـــي 
 كـه   ويـژه  به. اي وگاهـي اوقـات نمونه ازلي يا فرد اعرف و اجلي باستاني دارد            اسـطوره

 و درجهـت يـك      دهنـد  ميست  ها معـاني اوليـه خود را از د       در اين سير گاهـي سـمبل    
 اين معانــي جـديــد، زبـانِ    "تولـد"در اثر  ). semantics( شوند معناي جديد معنادار مي   

معنادار شدن نمادهـا     .كند شعري حركتي را از تك صدايي به سوي چند صدايي طي مي           
در جهت يك معنـاي جديـد ، شـعر فـروغ را از ايـستايي خـارج و بـه صـورت يـك                         

دهـد كه در ايــن راستــا ، نوعــي منطـق مكالمـه بـا متـون          ميهرمنوتيك ذوقي سوق  
  .يابد اي مي اسطوره

  

  كتابنامه

 :تهـران . 1ج  . 2 چ.  جـلال سـتاري    ةترجم ـ. شناسي جهان اسطوره . 1381 .استروس، لوي 
  .مركز

  . برهان قاطع
 .ترجمـه آذر يوسـفي     .شناسـي زنـان    اي و روان   نمادهاي اسطوره  .1380 .جين شينودا  بولن،

  . روشنگران و مطالعات زنان:تهران. 1چ
  .آگاه: تهران .1 چ .پژوهشي در اساطير ايران .1375 .مهرداد بهار،

كليات تعبير خواب محمد بن سيرين و حـضرت دانيـال            .1380 .حبيش بن ابراهيم   تفليسي،

  . صائب:تهران .)ع(و امام جعفر صادق  )ع(
پژوهشي ادبيات عرفـاني و اسـطوره       _مي  فصلنامه عل » ها زبان نشانه  «.1389 .حافظ حاتمي،
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  .18ش  .6س  .شناختي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
 خمـسه نظـامي و      ،نقد تطبيقي اديان و اسـاطير در شـاهنامه فردوسـي           .1382. حميرا زمردي،

  . زوار:تهران. 1 چ. منطق الطير
  . فردوس:تهران .انواع ادبي. 1381. سيروس شميسا،

  . صداي معاصر: تهران.1 چ. نگاهي به سهراب. 1382. ــ ـــــــــــــ
  . عطايي:تهران .هاي اوستايي راز داستان آفرينش خدايان، .1376 .عطايي، اميد

  .شادان: تهران.  1 چ. ها  سرودهمجموعه .1383. فروغ فرخزاد،
ــي ــتان  .1379 .فردوس ــه باس ــي (نام ــاهنامه فردوس ــزارش ش ــرايش و گ ــش .)وي ــه كوش  ب
  . سمت:تهران. 3 و 2و  1ج . لدين كزازيا ميرجلال

 :تهـران . بـه كوشـش اميربـانو كريمـي        .دويست و يك غزل صائب     .1366. صائب تبريزي 
  .زوار

  . مركز:تهران .هاي ديوان خاقاني گزارش دشواري .1385 .الدين جلالكزازي، مير 
 :هدمـش .  1 چ. ترجمـه حـسين سـيدي     . ادبيات تطبيقي  .1382. محمد عبدالسلام  كفافي،

  .نبش به
 .1 چ. آبـادي  ترجمـه ايـرج علـي      .هاي بابل و ايران باستان     اسطوره .1373. پي ير  گريمال،

  .علمي و فرهنگي: تهران
  . توس:تهران. 1 چ. هدايت و سپهري .1378. هزاد بمقدادي،
ج . حـسن لاهـوتي      ةترجم. شرح نيكلسون به   .شرح مثنوي معنوي مولوي    .1377 .مولوي

  .مي و فرهنگي عل:تهران . و3، 1
  . برگ:تهران. 1 ج. نمادگرايي در ادبيات نمايشي .1367 .فرهاد ناظر زاده كرماني،

  . قطره:تهران.  به تصحيح سعيد حميديان.خسرو وشيرين . الف1378 .نظامي
  . قطره:تهران. به تصحيح سعيد حميديان .ليلي و مجنون. ب 1378. ـــــ 

. 2چ. ترجمه رقيه بهزادي  . دها در هنر شرق و غرب     اي نما  فرهنگ نگاره  .1383. هال، جيمز 
  . فرهنگ معاصر:تهران

.  بـه كوشـش ميرعابـدي      .)المحجـوب  گزيده كـشف  (درويش گنج بخش    . 1376. هجويري
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  . سخن:تهران
. 1 چ. فرهنگ اسـاطير و اشـارات داسـتاني در ادبيـات فارسـي             .1386. ياحقي، محمدجعفر 

  .ي موسسه مطالعات  و تحقيقات فرهنگ:تهران
قدس آستان   :مشهد .2 چ .ترجمه پروين فرامرزي   .چهار صور مثالي   .1368 .يونگ، كارل 

  .رضوي
  .مركز: تهران .ترجمه داريوش هنرجوي. خدايان و انسان مدرن. 1376. ــــــــــ 
معـارف  : تهـران  .ترجمـه پـروين فرامـرزي     . شناسي و كيمياگري   روان. 1373. ــــــــــ  

  . فرهنگي آستان قدس رضوي
  .جام جم: تهران .ترجمه محمود سلطانيه. هايش انسان و سمبول. 1377.ــــــــــ 
  .ماهي: تهران .1 چ .ترجمه لطيف صدقياني .شناسي و شرق روان .1383 . ــــــــــ
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